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ای دانایی که هیچ 
دانشمندی به پای تو 

نمی‌رسد!
امروز به یاد نور جاودانه امام علی 
علیه‌الســـام فکر می‌کنم و به راه 
او که دانایی و عدالت و شجاعت 
را در دل‌ها روشن کرد. در این روز 
عزیز اعتراف می کنم که گاهی از 
مســـیر حقیقت و راه درست دور 
مانده‌ام و از تاریکی درون خودم 

ترسیده‌ام.
 امروز از تو می‌خواهم قلب مرا به 
نور حق و حقیقت روشـــن کنی تا 
شـــجاعت امام را در خـــودم بیابم 
و عدالـــت و مهربانـــی را در عمل 
تمرین کنم. کمکم کن راه حکمت 
و دانایی آن امام را در زندگی خود 
دنبـــال کنـــم و از تاریکی‌ها رهایی 

پیدا کنم… همین.
عبدالرحیم سعیدی‌راد

مناجات روز نوزدهم

نامه احساسی مریلا زارعی برای رهبر شهید
مریلا زارعی، بازیگر ســـینما، در نامه‌ای خطاب به »رهبر شـــهید 
انقلاب«  از شـــرمندگی خود در قبال »ندیدن« و »ندانســـتن« تا 
ابد نوشـــت و تأکید کرد که ملت ایران همه این داغ‌هـــا را با ایثار 
جان‌برکفان به حماسه تبدیل کرده است. در بخشی از متن او آمده 
است: » اما ملت غیور سرزمینم همه این داغ‌ها را به حماسه بدل 
کردند؛ از امدادگران جان برکف تا فرماندهان و سربازان شجاع 
کشـــورم که در این روزها، برای دفاع از خاک و ناموسشان، برای 
حفظ جان زنان و کودکان سرزمینشان از آسایش خود گذشتند 
تا کشورشان یکپارچه بماند و هیچ بیگانه‌ای جرأت پاره پاره کردن 

پرچم سه رنگ مقدسمان را به خود ندهد. «

دلنوشته رضا صادقی برای کودکان میناب
در پی حادثـــه تلخ مدرســـه دخترانـــه میناب، رضـــا صادقی، 
خواننده موســـیقی ایرانی، با انتشـــار یادداشـــتی ضمـــن ابراز 
همدردی با خانواده‌های داغدار، بر همبســـتگی خود با مردم 
ایران تأکید کرد. در بخشی از متن او آمده است: »من با افتخار 
ایرانی، جنوبـــی و مینابـــی‌ام. دلِ من برای دختـــران معصوم 
شهرم می‌تپد... برای میناب. کودکانی که باید آینده این خاک 
را می‌ساختند، اما بی‌گناه قربانی شدند.« همزمان همچنین 
نماهنـــگ »وطن« با آهنگســـازی و خوانندگی رضـــا صادقی در 
پی حملات نیروهای آمریکایی صهیونیســـتی علیه کشورمان 

منتشر شد. 

دفاع از آرمان‌ها به روایت فرهاد قائمیان

فرهاد قائمیان، بازیگر در پی شـــهادت رهبر انقلاب و کودکان 
میناب نوشـــت. او در بخش ابتدایی یادداشـــت خـــود درباره 
رهبر شـــهید نوشـــته اســـت: »وقتی مردی می‌رود کـــه ترازوی 
حق بود، جهان مدتی بی‌تعادل می‌شـــود. نـــه فقط به خاطر 
فقدان، به خاطر مسئولیتی که بر دوش ما جا می‌ماند. اگر او 
رفت راهش هنوز هســـت، اما رفتن در آن راه دل می‌خواهد و 
جرأت.« در ادامه متن این بازیگر آمده: »شهادت این کودکان 
و این بزرگمرد، نه تنها روایتی از رنج‌های بی‌پایان اســـت بلکه 
سرودی از ایستادگی و مقاومت است؛ ایستادگی در برابر ظلم 

و بی‌عدالتی.«

همزمان با تحولات و تنش‌های اخیر، برخی هنرمندان و چهره‌های رسانه‌ای 
در ایران نســـبت به این وقایع واکنش نشـــان داده‌اند؛ واکنش‌هایی که از 
تأکید بر ضرورت روایتگری و تقویت روحیه مقاومت تا توجه به زندگی روزمره 
مردم و حفاظت از کودکان در شرایط جنگی را در بر می‌گیرد. این واکنش‌ها 
البته تنها به هنرمندان داخل کشور محدود نمانده و در سطح جهانی نیز 
چهره‌هایی مانند خاویر باردم، بازیگر برنده اسکار، با بازنشر مواضع انتقادی 

درباره حملات نظامی، به این بحث‌ها پیوسته‌اند.

میان روایتگری و مسئولیت اجتماعی هنرمندان
سعید سعدی، تهیه‌کننده فیلم 
»خـــدای جنـــگ«، بر ضـــرورت 
حضـــور پررنگ‌تر هنرمنـــدان در 
شـــرایط حســـاس تأکید کرده و 
معتقد اســـت هر فـــرد می‌تواند 
با زبان هنر، قلم یـــا تولید اثر در 
تقویـــت روحیـــه مقاومت نقش 
داشته باشـــد.   او در گفت‌وگو با 
ایسنا گفته است که رخدادهای 
مهم این روزها می‌تواند دستمایه 

آثار سینمایی اثرگذار باشد و اگر فیلمسازان با پژوهش دقیق به سراغ این 
موضوعات بروند، می‌توانند آثاری تولید کنند که هم در داخل و هم در خارج 
از کشور مخاطب داشته باشد. به گفته سعدی، روایت اتفاقاتی مانند آنچه در 
برخی مراکز شهری رخ داده می‌تواند به شکل‌گیری فیلم‌هایی منجر شود که 

علاوه بر جنبه هنری، حامل پیام‌های اجتماعی نیز باشند.  

زندگی قوی‌تر از جنگ
محمدرضا دلاوری، روزنامه‌نگار و 
مجری، با اشاره به تجربه زیسته 
خـــود از دوران دفـــاع مقدس، 
تأکید کرده است که بخش مهمی 
از جنگ امروز در جبهه رسانه رخ 
می‌دهد.   او در گفت‌وگو با ایسنا 
با ارائه پیشـــنهادهایی از جمله 
تولید محتوای مؤثر، پاسخگویی 
شـــفاف به ابهامـــات و توجه به 
سلایق مختلف مخاطبان، نقش 

رســـانه‌ها را در مدیریت افکارعمومی مهم دانسته است.  دلاوری همچنین 
با یادآوری تجربه کودکی خود در ســـال‌های جنگ می‌گوید زندگی حتی در 
شـــرایط بحرانی ادامه پیدا می‌کند و در نهایت »زندگی قدرتمندتر از جنگ 

است«.  

کودکان نباید قربانی جنگ شوند
جوزانـــی،  جعفـــری  مهـــدی 
تهیه‌کننده انیمیشـــن »افسانه 
سپهر«، با تأکید بر اینکه کودکان 
نبایـــد درگیر جنگ و سیاســـت 
شـــوند، گفته اســـت که بچه‌ها 
حق حیات و امنیـــت دارند.   او 
در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با 
اشـــاره به حمله به یک مدرســـه 
دخترانه، این اتفاق را نشانه‌ای از 
خشونت جنگ دانست و تأکید 

کرد هنرمندانی که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‌کنند مســـئولیت 
سنگینی برای روایت این روزها دارند.  به گفته او نسل‌های آینده باید بیاموزند 

که عزت یک ملت چگونه با امید و ایستادگی ساخته می‌شود.  

تئاتر؛ پناهی برای کاهش اضطراب کودکان
میثم یوسفی، بازیگر و کارگردان 
تئاتـــر کـــودک و نوجـــوان نیز بر 
اهمیـــت حفظ امیـــد و آرزوهای 
کودکان در شرایط جنگی تأکید 
کـــرده اســـت. او در گفت‌وگو با 
خبرگـــزاری مهر گفته اســـت که 
تئاتر به دلیل ترکیـــب هنرهای 
مختلـــف می‌تواند هـــم روایتگر 
واقعیت‌های تلخ جنگ باشد و 
هم با ایجاد فضـــای خیال‌انگیز، 

اضطراب کودکان و نوجوانان را کاهش دهد. یوسفی معتقد است در چنین 
شرایطی نباید اجازه داد آرزوهای نسل جوان متوقف شود.  

واکنش جهانی؛ صدای خاویر باردم
واکنش‌ها به تحولات اخیر تنها به 
هنرمندان ایرانی محـــدود نمانده 
است. خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی 
و برنده جایزه اسکار، نیز در صفحه 
اینســـتاگرام خود مطلبی از برنی 
ساندرز، ســـناتور آمریکایی را درباره 
حملات آمریکا و اســـرائیل بازنشر 
کـــرد.  در ایـــن مطلب بـــه تناقض 
اظهـــارات دونالـــد ترامـــپ درباره 
برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده و 

جنگ‌های گذشته آمریکا مانند ویتنام و عراق یادآوری شده است. باردم با بازنشر 
این متن در واقع به انتقاد از روایت‌های رسمی درباره آغاز جنگ‌ها پرداخته است.

واکنش هنرمندان به وقایع جنگ

از تأکید بر روایت مقاومت 
تا صدای اعتراض در جهان

واکنش‌ها

بیشتر از 
زبان یک پدر 

می‌گویم. 
کودکان نباید 

در معرض 
مستقیم اخبار 

و تأثیرات 
خشن جنگ 
قرار بگیرند، 

چون هنوز 
آمادگی درک 
حقیقت تلخ 

جهان پیرامون 
را ندارند.   اگر 

قرار است با 
این واقعیت‌ها 

مواجه شوند، 
باید به زبان 

دیگری برایشان 
ترجمه و هضم 

شود؛ زبانی 
که اضطراب، 

صداهای 
ترسناک و 

نگرانی‌ها را برای 
آن‌ها قابل‌ فهم 

و قابل‌ تحمل 
کند

»خانواده همـــان وطن اســـت. وطن تمام 
دارایی ماســـت. باید مراقبش باشـــیم و در 
روزهای ســـخت تاریخ همراهش بمانیم.« 
این جملـــه را بابـــک خواجه‌پاشـــا در میانه 
گفت‌وگویمـــان می‌گوید؛ جملـــه‌ای که اگر 
کمی در کارنامه کوتاه او مکث کنیم، بیشتر 
شبیه یک کلید برای فهم جهان فیلم‌هایش 
به نظر می‌رســـد. فیلمسازی که پیش‌تر هم 
در گفت‌وگویـــی با »ایران« تأکیـــد کرده بود 
بـــرای ایرانی‌ها خانـــواده بالاتریـــن ثروت و 
دارایی اســـت؛ همان جایی که ریشـــه‌های 
اخلاقی و عاطفی انســـان شـــکل می‌گیرد و 
اگر ترک بردارد، چیزی عمیق‌تر از یک رابطه 
خانوادگی آســـیب می‌بیند. شاید به همین 
دلیل است که مسیر دو فیلم مهم او، از »در 
آغوش درخت« تا »سرزمین فرشته‌ها«، در 
ظاهر مســـیری از یک خانه به یک سرزمین 
است، اما در باطن از یک مفهوم واحد حرف 
می‌زند: امنیتِ خانه. در »در آغوش درخت« 
او به یک خانواده در آستانه فروپاشی نزدیک 
می‌شـــود و جهـــان را از زاویه نـــگاه کودکانی 
می‌بیند که شکاف میان پدر و مادرشان را نه 

با تحلیل‌های بزرگسالانه، بلکه با اضطراب و 
سردرگمی تجربه می‌کنند. فیلم از دل همین 
نگاه کودکانه یادآوری می‌کند که فروپاشـــی 
یک خانـــه فقط پایـــان یک رابطه نیســـت؛ 
حادثه‌ای اســـت که می‌تواند زیست و روان 
کودکان را برای همیشه تحت‌تأثیر قرار دهد.
این نگاه در »سرزمین فرشته‌ها« گسترده‌تر 
می‌شود. فیلمی که درباره مقاومت یک زن 
فلســـطینی در مراقبت از کودکانی است که 
قربانی جنگ شده‌اند؛ اثری که در دوره اخیر 
جشـــنواره به عنوان بهترین فیلم برگزیده 
شد و در دل خود همان اندیشه‌ای را حمل 
می‌کند که خواجه‌پاشا بارها به آن اشاره کرده 
است: زمین تا زمانی که لبخند کودکان بر آن 

جاری است، ارزش زیستن دارد.
در چنین مســـیری، خانواده، کـــودک و جنگ 
دیگر ســـه موضـــوع جـــدا از هـــم نیســـتند.  
گفت‌وگوی پیش رو تلاشی است برای نزدیک 
شـــدن به همین پیوند؛ پیوندی که در جهان 
فیلم‌های بابک خواجه‌پاشا، خانه را به وطن و 
رنج کودکان را به مسأله‌ای انسانی بدل می‌کند.

 شما از فروپاشی یک خانواده در 
»در آغوش درخت« به فاجعه‌ای در 

مقیاس غزه در »سرزمین فرشته‌ها« 
رسیده‌اید؛ آیا برای شما این دو 

در اصل دو روایت از یک زخم‌اند: 
ناامن‌شدن خانه؟

قطعاً بـــرای انســـان چیـــزی ارزشـــمندتر از 
خانواده وجود نـــدارد. خانـــواده مهم‌ترین 
پایگاه تربیتی و اخلاقی یک انســـان است؛ 
جایی که الگوهای زیســـتی و اخلاقی در آن 
شـــکل می‌گیرند و به آدم جهت می‌دهند. 
وقتی ایـــن بنیان فرومی‌ریزد، فـــرد در واقع 
بخشی از تکیه‌گاه‌های اصلی خود را از دست 
می‌دهد. از این منظر، فروپاشی یک خانواده 
و فروپاشـــی یک وطـــن چنـــدان از هم دور 
نیســـتند. گاهی خانواده متشـــکل از چند 
نفر اســـت و گاهی در مقیاسی بزرگ‌تر، یک 
سرزمین می‌تواند همان نقش را برای انسان 
ایفا کند. به همیـــن دلیل بـــرای من هر دو 
روایـــت، در اصل به یک زخـــم برمی‌گردند؛ 
زخمـــی مشـــترک و دردی واحد کـــه نامش 

ناامن‌شدن خانه است.

 در آثار شما کودک فقط شاهد بحران 
نیست، معیار سنجش آن است. 

چرا وقتی پای رنج و خشونت وسط 
می‌آید، به نگاه کودک برمی‌گردید؟

کودکان هنوز در جایگاه قدرت نیســـتند و 
در مقام تصمیم‌گیری قـــرار ندارند. آن‌ها 
بیش از هر چیز تأثیـــر می‌پذیرند. جهانِ 
خودشیفته‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، 
معمــــولاً اولیـــــــن قربانیانـــــــش کودکان 
هستند؛ کسانی که هیچ نقشــــــی در شکل‌ 
دادن به بحران‌هـــا ندارند اما بیشـــترین 

کارگردان »سرزمین فرشته‌ها« از پیوند خانواده، کودک و سرزمین می گوید

وطن تمام دارایی ماست
آسیب را می‌بینند.  

به همین دلیل وقتی از زاویه نگاه کودک به 
خشونت و جنگ نزدیک می‌شویم، تأثیر آن 
عمیق‌تر و عریان‌تر دیده می‌شود. قهرمانان 
کـــودک معمـــولاً تراژدی‌هـــای قدرتمندتری 
خلق می‌کننـــد، چون معصومیتـــی در نگاه 
آن‌ها هست که خشونت جهان را بی‌پرده‌تر 

آشکار می‌کند.

  ساختن دکور جنگ و زیستن در 
جهان »سرزمین فرشته‌ها« چه 

تغییری در درک شما از اضطرابِ 
زندگی زیر سایه تهدید ایجاد کرد؟

هم ســـاخت دکور و هم تحقیقاتی که انجام 
دادم و ســـفرهایی که به مناطـــق جنگ‌زده 
داشـــتم، یـــک بـــاور را بـــرای من روشـــن‌تر 
کـــرد: زندگی زیر ســـایه جنـــگ و اضطراب، 
به‌تدریج به فروپاشـــی روانی انســـان منجر 
می‌شود.   جنگ فقط ویرانی فیزیکی نیست؛ 
مهم‌تر از آن، فرســـایش روح و روان مردمی 
 اســـت که مـــدام در معرض تهدیـــد زندگی 
می‌کنند.  به نظرم یکـــی از دلایلی که جهان 
اجازه نمی‌دهد برخی نقـــاط آرامش واقعی 
را تجربه کنند، همین اســـت: وقتی آرامش 
روانی یک جامعه به‌هم بریزد، امکان رشد و 

اوج گرفتن از آن گرفته می‌شود.

 امروز که خبر حمله و ناامنی دیگر 
برای ما فقط مربوط به جایی دور 

نیست، این تجربه فیلم برای شما چه 
معنای تازه‌ای پیدا کرده است؟

راســـتش مـــن همـــان زمـــان کـــه فیلـــم را 
می‌ســـاختم هم به این باور رســـیده بودم. 
برای من مسأله تازه‌ای نیست. ما در نهایت 
یک پیکریم و تفاوتی اساسی میان رنج‌های 
انســـان‌ها وجود نـــدارد؛  باوری کـــه با خون 
کودکان جـــان نگیـــرد ابتـــدا آنهـــا را هدف 

می‌گیرد.

 شما به‌عنوان یک پدر و فیلمساز، 
وقتی بیرون خانه خبر تهدید و 

حمله پررنگ می‌شود، اولویت‌تان 
چیست؟ حفاظت از آرامش خانواده یا 

صادق‌بودن درباره ترس؟
بـــه نظـــرم در قـــدم اول باید اضطـــراب را 
از فضای خانـــواده دور کرد. خانـــه باید تا 
حد امکان محل آرامش باشـــد. بعد از آن 
می‌شـــود با توضیح و روشـــنگری، شرایط 
پیرامونی را به شکل درســـت برای اعضای 
خانواده روشـــن کرد.  البته درباره کودکان 
کم‌سن‌وســـال موضوع حســـاس‌تر است، 
چون آن‌ها اساســـاً درک روشنی از مفهوم 
جنگ ندارند. در چنین شرایطی مهم‌ترین 
وظیفه ما مراقبت از روح و روان آن‌هاست.

 اگر بخواهید امروز از دل همه 
این تجربه‌ها یک جمله به پدر و 
مادرهایی بگویید که این روزها 
با اضطراب اخبار جنگ زندگی 

می‌کنند، آن از زبان کارگردان است یا 
از زبان پدر؟  و آن  جمله چیست؟

ــتر از زبان یک پدر می‌گویم. کودکان  ــ بیش
ــتقیم اخبار و تأثیرات  ــ نباید در معرض مس
ــون هنوز  ــ ــرار بگیرند، چ ــ ــــن جنگ ق خش
آمادگی درک حقیقت تلخ جهان پیرامون 
ــــت با این واقعیت‌ها  را ندارند.   اگر قرار اس
مواجه شوند، باید به زبان دیگری برایشان 
ــه اضطراب،  ــ ــود؛ زبانی ک ــ ترجمه و هضم ش
صداهای ترسناک و نگرانی‌ها را برای آن‌ها 
ــد. تأثیر این  ــ ــــل‌ تحمل کن قابل‌ فهم و قاب
ــد در روان  ــ ــال‌ها بع ــ ــــی س ــا گاه ــ مواجهه‌ه
ــود و به همین دلیل  ــ کودکان آشکار می‌ش
ــا آن برخورد  ــ ــئولیت ب ــ باید با دقت و مس

کرد.

گفت‌وگو

نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

بارش باران اسیدی با یک نقشه نظامی

دیروز سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت 
محیط زیست اعلام کردند »هوای تهران نیمه 
ابری است، با احتمال بارش باران اسیدی!« 
ارائه هشدارهای محیط زیستی به تهرانی‌ها به 
کارشناسان مستقل هم رسید. این هشدارها 
به تهرانی‌ها می‌‌گفتنـــد: »هنگام بیرون رفتن 
حتماً لباس کامل بپوشـــید، از ماسک، چتر، 
کلاه و عینک استفاده کنید، دریچه‌های خانه 
را بپوشانید، دستگاه تهویه یا کولرها را روشن 
ج نشـــوید و در صورت  نکنیـــد و از خانه خـــار
خروج از خانه، اگر قطره‌های باران روی دست 
یا صورت شـــما نشســـت، فقط با آب بشویید 
و مطلقاً بـــا دســـت آن را پاک نکنیـــد و بعد از 
بازگشت لباس‌ها را عوض کنید.« وقتی شب 
قبـــل از آن، جنگنده‌هـــای متجاوز دشـــمن 
مخازن ســـوخت در نقـــاط مختلـــف تهران و 
کرج را بـــا حملات نظامی به آتش کشـــیدند، 
تصور نمی‌شد مشکل ناشی از این تجاوز به این 
مرحله برسد. اما صبح یکشنبه مشخص شد 
چرا دشمن به مخازن سوخت حمله کرد. آنچه 
دشـــمن در این تجاوز انجام داد؛ یک شـــکل 
مشـــخص داشـــت. حمله نظامی بـــه مخازن 
ســـوخت در یک خط، از شـــمال غرب تهران 
تا جنوب غرب تهران کشـــیده می‌‌شـــد. این 
تجاوزات، به علاوه حمله به مخازن ســـوخت 
ج، به این معنی بود کـــه تهران عملاً در  در کر
محاصره دودهای ســـمی و گازهای خطرناک و 

آسیب‌زا قرار می‌‌گیرد.
صبح دیروز بادهای تهـــران که عمدتاً از غرب 
می‌‌آیند، همه مواد خطرناک ناشی از سوختن 
این مخازن را در سراسر شهر پراکنده کردند. 

این دودها و مواد و گازهای خطرناک، با دودها 
و گازهای خطرناکی ترکیب شـــد کـــه بادها از 
کرج به تهران آوردند. برای همین صبح دیروز 
هوای ابری تهران تیره‌تر از هر روز دیگری بود، 
آنقدر تیره که مشـــخص بود این تیرگی کار ابر 
نیســـت. آن هشـــدارهای فراوان به تهرانی‌ها 
مبنی بـــر اینکه مراقـــب بارش باران اســـیدی 

باشید، برای چنین شرایطی بود.
در گزارش رســـانه‌های غربی آمـــده که ارتش 
آمریـــکا در طراحی حملات نظامـــی از هوش 
مصنوعـــی با نـــام »کلـــود« اســـتفاده می‌‌کند. 
اســـتفاده ارتش اســـرائیل از هوش مصنوعی 
بـــرای تعییـــن اهـــداف حمـــات نظامی هم 
غیرقابل انـــکار اســـت. باکنار هم قـــراردادن 
این واقعیت‌ها، به عـــاوه رویدادهایی مانند 
زمانبندی حملـــه نظامی به مخازن ســـوخت 
ج که حدود 11 شب شنبه انتخاب  تهران و کر
شده بود، می‌‌توان فهمید بارش باران اسیدی 
دیروز تهران، یک نقشه شـــوم بود، اما این بار 
حمله‌ای شـــیمیایی با کاربرد وســـیع سلاحی 
که تهیه شد. در پاســـخ به این نقشه ماشین 
نحس نظامی دشـــمن بـــود که دیـــروز گروه 
سایبری »حنظله« سامانه‌های هواشناسی در 
سرزمین‌های اشغالی را هک کرد. زیرا باراش 
باران اســـیدی در تهران نشـــان داد اسرائیل 
حتی از طبیعت نیز به عنوان ســـاح استفاده 
می‌‌کند، ســـاحی که این بار علیه میلیون‌ها 

غیرنظامی تهرانی بکار رفت.
چرا دشـــمن دســـت به چنین کاری زد؟ مگر 
میلیون‌ها تهرانی غیرنظامی چه کار کردند که 
باید با باران اسیدی مجازات شوند؟ البته ما 
اشتباه می‌‌کردیم! قصد دشمن از این تجاوز، 
مجازات جمعـــی تهرانی‌ها نبود، آزادســـازی 
ایرانیان بود! این ادعا را ســـاعتی پس از این 
حمله نظامی، نخست وزیر اســـرائیل اعلام 
کرد. نتانیاهو در یک ویدئـــو گفت: »ما قصد 
تجزیه ایران را نداریـــم؛ می‌خواهیم ایران را 
آزاد کنیم.« البته ایرانیان در تاریخ خود از این 

آزادســـازها زیاد دیده‌اند. یک بار چنگیزخان 
مغول ایران را آزاد کرد، یک بار ژنرال پاسکویچ 
فرمانده ارتش تزاری در جنگ با عباس میرزا 
ایران را آزاد کرد، یک بـــار هم ارتش متفقین 
در جنـــگ جهانـــی دوم ایـــران را آزاد کردند 
که باعث مرگ دســـت‌کم 10 میلیـــون ایرانی 
از قحطی و گرســـنگی شـــد! البتـــه حالا یک 
تفاوت دیده می‌‌شود. کسی که مدعی نجات 
ایران است، یک جنایتکار جنگی بین‌المللی 
تحت تعقیب است. ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دیوان 
کیفـــری بین‌المللی حکم بازداشـــتی را برای 
بنیامین نتانیاهو و »یوآو گالانت« وزیر جنگ 
ســـابق اســـرائیل به دلیل جنایات جنگی در 
غزه صادر کرد. از آن زمان تـــا امروز نتانیاهو 
در هر سفر به آمریکا، مســـیر پرواز هواپیمای 
خود را طـــوری انتخاب می‌کند تا از آســـمان 
کشورهایی عبور نکند که احتمال بازداشت 
او در آن کشورها وجود دارد. حالا این غصاب 
غزه که یک قلـــم پرونده جنایی‌اش کشـــتار 
قریب به 80 هزار زن و کودک و مرد فلسطینی 
اســـت، می‌‌خواهد ایرانی‌ها را آزاد کند! بهتر 
بود کـــه نتانیاهـــو در ایـــن پیـــام، تصویری از 
ویرانی‌هـــای غزه و آمار شـــهدای فلســـطینی 
ارائه مـــی‌‌داد و می‌‌گفت: »نتانیاهو هســـتم، 
یک آزادســـاز ملت‌ها، این هـــم نمونه کارم!« 
قبل از ایـــن ویدئو، ارتش اســـرائیل ادعا کرد 
»نیروهای مســـلح جمهوری اســـامی به‌طور 
مستقیم و مکرر از این مخازن سوخت برای 
راه‌اندازی مخازن نظامی استفاده و از طریق 
آنها، رژیم، ســـوخت را بـــه مصرف‌کنندگان 
مختلف، از جمله نهادهای نظامی در ایران، 
منتقل می‌کنـــد.« البتـــه وقتی مـــردم برای 
پرکردن بـــاک خودروهـــا بـــه پمپ‌بنزین‌ها 
مراجعه کردند، مشـــخص شـــد این مخازن، 
چه سوختی را و برای چه بخش‌هایی ذخیره 
داشـــتند. در ثانی، موشـــک‌های ایرانی که با 
بنزین پر نمی‌شـــوند، ســـوخت پهپادها هم 
عمدتاً از بنزین نیست. آنچه در این مخازن 

بود، صرفاً بنزین معمولی بود برای استفاده 
عـــادی و عمومی مردمی کـــه نتانیاهو مدعی 
آزادسازی آنان شـــد. البته وزیر انرژی دولت 
آمریکا عکس ادعای ارتش متجاوز اســـرائیل 
را بیان کـــرد. »کریس رایـــت« در گفت‌وگو با 
»ســـی‌ان‌ان«، از ترس پاســـخ هـــای تدافعی 
ایران، ابتـــدا از آمریـــکا در تجاوز بـــه مخازن 
سوخت سلب مسئولیت کرد و گفت: »هیچ 
برنامه‌ای برای هدف قرار دادن صنعت نفت 
ایران وجود نـــدارد. این حمـــات مربوط به 
اسرائیل است.« او در جمله بعدی، کل ادعای 
ارتش اســـرائیل دربـــاره دلایل این تجـــاوز را 
زیرسوال برد و گفت: »این‌ها مخازن سوخت 
محلی هســـتند کـــه بـــرای تامین ســـوخت 

خودروها در تهران استفاده می‌شوند.«
گذشـــته از این‌هـــا، ادعای ارتش اســـرائیل را 
می‌‌توان برای هر کشور و برای هر تجاوز دیگری 
بکار بـــرد. مثلاً همیـــن ادعا دربـــاره 16 فروند 
هواپیمای مســـافربری که در مهرآباد بمباران 
شد به کار رفت. با این دست فرمان، احتمالاً 
کمی بعد می‌‌تواننـــد ادعا کنند بیمارســـتانی 
را هدف قـــرار دادیم که مجروحـــان نظامی را 
درمان می‌‌کرد، نانوایی را هدف قرار دادیم که 
برای نیروهای مسلح نان می‌‌پخت، لوله‌های 
آبی را هدف قرار دادیم که نیروهای بسیج از 
آن آب می‌‌گیرند، جاده و پلی را بمباران کردیم 
که یک ماشـــین نظامی از آن عبور کرد. اینها 
بهانه‌هایی است که ارتش دشمن بارها و بارها 
برای توجیه جنایت‌های خود در غزه و لبنان به 
کار برد و گویی قصد دارد همان توجیه‌ها را در 

تهران و ایران هم پیاده کند.
باید یک بار دیگر به نقشه مخازن نفت تهران 
که مورد حمله نظامی دشمن قرار گرفت نگاه 
کنیم؛ اقدسیه در شـــمال، کوهک در شمال 
غرب، شـــهران در غرب، پالایشـــگاه تهران در 
جنوب غرب. بعد مخازن نفت در فردیس. این 
مکان‌ها، بیانگر یک خط فرضی هستند که از 
شـــمال غربی تهران به جنـــوب غربی تهران 

کشیده می‌‌شود که درســـت در مسیر بادها و 
ابرها قرار دارند. شواهد نشان می‌‌دهد ارتش 
اسرائیل در این تجاوز نقشه‌ای مرگبار را اجرا 
کرد که هوش مصنوعی با استفاده از داده‌های 
هواشناسی ترســـیم کرده بود؛ نقشه‌ای برای 
اســـتفاده از طبیعت و بـــاد و باران بـــه عنوان 

سلاح جنگی!
حمله نظامی شـــنبه شـــب به مخـــازن نفت، 
درست هنگامی اتفاق افتاد که هنوز تهرانی‌ها 
در میادین و خیابان‌ها حضور داشـــتند. برای 
همیـــن در دقایق اولیه این تجاوز، تشـــخیص 
صدای جنگنده و بمباران دشـــوار بـــود. زیرا 
این صداها با صدای شعارهای تهرانی‌ها درهم 
آمیخته بـــود. گویی حماســـه و شـــور مردم، 
هراس ناشـــی از تجاوز جنگنده‌های اسرائیل 
را بی معنا کرده بود. اما صبح روز بعد )دیروز، 
یکشنبه( مشـــخص شـــد در پس حمله‌های 
دیشـــب چه فتنه‌ای طراحی شـــده اســـت. با 
بارش باران، حیاط خانه‌ها از چیزی شبیه به 
قیر سیاه شده بود. روی سقف و شیشه و بدنه 
ماشین‌ها لایه‌ای از دوده و چیزی شبیه به قیر 
نشســـته بود. همه این مواد سمی و خطرناک 
قرار بود روی ســـر و صورت و بـــدن تهرانی‌ها 
بریزد؛ روی گل‌ها و گیاهان و روی هر چیزی در 

این شهر که به زندگی مربوط است.
اما به رغـــم این نقشـــه نظامی کثیـــف، دیروز 
تهـــران ســـرزنده بـــود. مـــردم با ماســـک در 
خیابان‌ها می‌‌رفتند و می‌‌آمدند؛ ماسک‌هایی 
کـــه دوران شـــیوع کرونـــا را تداعـــی می‌‌کرد. 
بعضی‌ها هم ماشـــین‌های خود را می‌‌شستند 
تا اثرات این مواد روی ماشـــین‌ها نماند. من 
هم با چتر و عینک از خانه بیرون آمدم؛ چتر 
برای محافظت از باران اســـیدی؛ عینک برای 
محافظت چشم‌ها از قطره‌های باران اسیدی. 
اما باید قدری می‌‌رفتم تـــا در اولین داروخانه 
ماسک بخرم؛ ماســـک تهیه کنم تا برای روزی 
که ترامپ و نتانیاهو می‌خواهند بیایند و ما را 

آزاد کنند، زنده بمانم!

مرتضی گل‌پور
معاون سردبیر
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